
 به مادر بگو...
وقتی خبر شهادت برادرم را شنیدم خیلی گریه و بی تابی کردم. شب، خواب دیدم در دشتی 
 وســیع هستم که سرتاســر پوشیده از ســبزه و گل های لاله بود! همان طور که قدم می زدم و 
دور و بر را نگاه می کردم، مهدی را دیدم! سوار بر اسب سفیدی از دور به طرفم می آمد! وقتی به 
من رسید از اسب پیاده شد. سرحال و خنده رو احوالپرسی کرد و بعد گفت: »بیا بازی کنیم...«

 روی سبزه ها دراز کشید و شروع کرد به غلتیدن! صدای خنده های بلندش در فضا پیچید. 
سپس از جا برخاست و گفت: »چرا ناراحتی و هنوز گریه می کنی؟ مگه نمی بینی که جایم خیلی 

خوبه؟ پس گریه نکن و این خبر رو هم به مادر بگو...« 
ناگهان ســبزه و گل های لاله و اسب ســفید، در برابر نگاهم دور و دورتر شدند و چشم باز 
کردم! مادر که بالای سرم آمد، خوابم را برایش تعریف کردم. خیلی خوشحال شد و از آن شب 

به بعد، کمتر بی تابی می کردم.
خاطره ای از شهید مهدی بانپور
راوی: طاهره بانپور، خواهر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم  عرفانیان

می داد و طوری نبود که بگوییم گرسنه می مانیم. یعنی 
دوست داشــت که به همه خوش بگذرد و همه از آن 

تفریحی که رفتیم راضی باشند. 
از سختی های زندگی 

سختی زندگی کردن با یک خلبان، بیشتر مربوط 
به زمان مأموریت های اوست. این که در ماه چند بار به 
مأموریت می رفت را دقیق نمی توان گفت، چون گاهی 
ممکن بود که حتی هفته ای دو سه بار مأموریت برود. از 
صبح تا بعدازظهر حدود ساعت چهار و پنج باید در اداره 
می بود و عصر را اگر مأموریت نمی رفت، در خانه بود. 

پدرانه ای برای همه
شهید بسیاری از مواقع وقتی به مأموریت می رفت 
اصلًا نمی گفت که با چه کسی می رود. گاهی هم فقط 
می گفت که مقامات را بردیم. یک  بار می گفت: »مقامات 
را بــرده  بودیــم و یک بنده خدایی پیرمــردی بود که 
نمی گذاشتند جلو بیاید. من خودم رفتم و گفتم: »حاج 
آقا کاری داری؟« گفت: »بله می خواهم این نامه را دست 
رئیس جمهور برسانم.« نامه ا ش را گرفتم که به دستشان 

برسانم.« گاهی از این بحث ها شده بود.
یا این که در اداره یک سربازی داشتند که از لحاظ 
مالی و کمی هم از لحاظ جســمی مشکل داشت. البته 
ما این مورد را نمی دانســتیم و بعد از شهادتش همان 
سرباز به حدی با اضطراب آمده  بود که با موتور تصادف 
کرده  و تمام دستش زخمی شده  بود و پانسمان کرده 
 بودند. به من می گفت: »خانم دریانوش! جناب سرهنگ 

پــروازی مأموریتش نیــز اگر چیزی بدانــم، مجاز به 
گفتنش نیستم.

به درجۀ سرتیپ دومی رسید
هشــت ســال پیش که آمدیم و خلبان ریاســت 
جمهوری شد، سرهنگ دو بود و بعد سرهنگ تمام شد 
و بعد از شهادت هم که به هر شهیدی درجه می دهند، 

درجۀ سرتیپ دو به ایشان دادند.
موکب دار اربعین

شهرســتان که بودیم، برای عــزاداری دهۀ محرم 
مســجدی در کنار منزل مادرم وجود داشت که بیشتر 
آن جا می رفت. مسجد سجادیه، هیئت حضرت ابوالفضل، 
معروف به مهدیه بود. ما بیشتر این مواقع در شهرستان 
بودیم، ولی هر بار که می خواســتیم به قم یا جمکران 

برویم، ما را می برد.
بــرای پیاده روی اربعین هم متأســفانه هر بار که 
همســرم قصد کرد برود، یکی دو بار مادرم مریض شد 

و او مجبور شد به خاطر مادرم از رفتن جا بماند و اتفاقاً 
می گفت: »این هم یک جور کربلاســت.« و یکی دوبار 
هم مادر خودش عمل قلب انجام داد و باز گفت: »این 
هــم آن چنان فرقی با کربلا رفتن ندارد.« البته اربعین 
پارسال در فرودگاه امام خمینی موکب دار بود و آن جا 

خدمت می کرد.
امانتدار اسرار کاری

عناصر نظامی متناســب با جایگاه شغلشــان یک 
حیطه بندی را رعایت می کننــد و در هر صورت الزاماً 
موظف هستند که این مورد را، ولو برای خانواده درجۀ 
یک رعایت کنند و این اصل و اســاس کار آنها اســت. 
انگار چیزی درون آن ها نهادینه شده  است. یعنی چیزی 
نیســت که بخواهند آن را نمایش بدهند. این ویژگی 

سرماخوردگی داشتم. چون به مأموریت رفته بود، پیگیر 
بود که داروهایت را می خوری؟ یا بچه ها درسشــان را 
می خوانند؟ دارویشان را می خورند؟ و از این حرف ها. 

مثل شهید بابایی
همۀ شهدا را دوست داشت و همیشه تاکید می کرد 
که شــهدا با هم هیچ فرقی ندارند. می گفت: »وقتی به 
کسی درجۀ شهادت می دهند، به این معناست که فرقی 
با بقیه داشته  است.« یک بار هم می گفت: »به نظر من 
بی گناه ترین افراد شهدا هستند.« اما شهید عباس بابایی 
الگویش بود و من فکر می کنم که شباهت خاصی هم 
به شــهید بابایی داشــت . طبق فیلمی کــه من از آن 
شهید دیدم، احساس می کنم شباهت خیلی زیادی در 
رفتارش به شهید بابایی می دیدم. حتی همسایه ها هم 
می گویند: »وقتی که فیلم شهید بابایی را می بینیم، انگار 

آقا محسن را دیدیم.«
عشق به آقا 

ارادت خاصی به رهبر انقلاب داشــت و همیشــه 
می گفت: »به نظر من خداوند یک عنایت ویژه ای داشته 
که این مســئولیت سنگین را بر دوش ایشان گذاشته، 
چون این کار، کار هر کســی نیست.« به دیدار حضرت 
آقا هم رفتیم و ملاقات خصوصی داشــتیم. نه من و نه 
بچه ها هرگز باورمان نمی شــد که بتوانیم ایشــان را از 
نزدیک ببینیم. بچه ها قبل از آن دیدار وقتی ایشــان را 
در تلویزیون می دیدند، می گفتند: »بابا ما می توانیم به 
دیدار حضرت آقا برویم؟« همسرم می گفت: »ان شاءالله 
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ابوالقاسم محمدزاده

عادی تر از هر آغازی 
بنده مریم رضایی، همســر شهید خلبان محسن 
دریانوش هستم. شهید در بیست و دوم مهرماه سال ۵۹ 
در نجف آباد اصفهان متولد شده  بود. لیسانس خلبانی و 
هوانوردی داشت. ازدواج ما یک ازدواج سنتی بود. مادر 
همسرم مرا دیده و به پسرش معرفی کرده بود و ما ازدواج 
کردیم. ثمرۀ ازدواج ما دو پســر دوقلو به نام های پویا و 

پوریا است، که اکنون چهارده سال دارند. 
زمان آشنایی، همسرم قبل از هر صحبت دیگری 
نظامی بــودن خود را مطرح کرد و گفت: »من نظامی 
هســتم و شغلم به گونه ای است که ممکن است مدام 
از شــهری به شــهر دیگر بروم و مأموریت های زیادی 
می روم.« و از ســختی های کارش زیاد گفت. من هم با 
توجه به این که دایی ام نظامی بود، پیش زمینه ای در مورد 
ســختی های شغل نظامی داشتم، ولی نه به طور دقیق 
و فقط چیزهای کلی شــنیده بودم و آن زمان خودش 
همه چیز را برایم توضیح داد. ما هیچ شــرط و شروطی 
برای ازدواج نگذاشتیم و فقط به امید یک زندگی موفق 

شروع کردیم و با هم جلو رفتیم. 
ما یک عقد بســیار سادۀ محضری داشتیم و شش 
ماه بعد از عقد هم جشن ازدواجمان را به صورت کاملًا 
سنتی در منزل پدری همسرم برگزار کردیم، هیچ جشن 

مجلل و تالاری هم در کار نبود. 
خلبان رئیس جمهور 

زمانی که ما ازدواج کردیم، شهیددریانوش دانشجوی 
سال آخر خلبانی بود . یک هفته پس از مراسم ازدواج، 
که دورۀ دانشجویی همســرم تمام شده بود، به شیراز 
رفتیم و او دیگر وارد گردان هلی کوپتر شده  بود. ایشان 
خلبان نظام و ارتش بود و زمانی که خلبان رئیس جمهور 
شــده بود، اوایل من خودم این موضوع را نمی دانستم و 
مدت ها بعد متوجه شدم. خیلی ها هم بودند که تا همین 
چند وقت پیش که همسرم شهید بشود، نمی دانستند که 

او خلبان مقامات یا ریاست جمهوری است. 
افتاده تر شده  بود 

اخــلاق و رفتــارش در ایــن مدت کــه خلبان 
رئیس جمهور شــده بود، اصلًا هیچ تغییری نکرده بود و 
ذاتاً آدمی بود که اهل نمایش دادن و غرور و فخرفروشی 
نبود. اصلًا من احســاس می کنم که نســبت به دوران 
قبل از آن افتاده تر هم شــده بود. شاید به خاطر این بود 
که سنش بالاتر رفته بود. انسانی مؤدب، فروتن، مؤمن 
و بااخلاق بود. هر کاری که برای هرکســی از دستش 
برمی آمد، دریغ نمی کرد. بیشتر اطرافیان همسرم او را 
»داداش محســن« و بچه ها هم عمومحسن صدایش 
می زدند. اگر کســی با او تماس می گرفت و می گفت؛ 
داداش محســن! فلان جــا فلان مشــکلی برایم پیش 
آمــده، غیرممکن بود نه بگوید! زیادی خوب بود، ما در 
حال حاضر از نبود ایشــان خیلی اذیت می شویم. آدم 
شوخی بود، ولی شوخی های بی ربطی انجام نمی داد. با 
پسرهایمان کشتی می گرفت و استخر و کوه می رفت. 
همیشه هم به بچه ها می گفت: »شوخی یعنی این که با 

همدیگر بخندیم، به همدیگر نخندیم.«
آقای رئیس جمهور را اتفاقی من بردم

تازه که به »آشــیانه« آمده بود، از او پرسیدم: »چه 
کســی را می برید؟« فقط گفت: »خواهش می کنم که 
وارد جزئیات نشو، چون خودم هم نمی د انم.« تا این که 
یــک روز که در مأموریت کرمانشــاه بودند، دیدم که 
رئیس جمهور را از تلویزیون نشــان دادند، من احساس 
کردم موقع پیاده شــدن شهیدرئیســی از هلی کوپتر، 
همســرم را دیدم. بعــد هم در خبرهــای گوگل که 
جست وجو کردم، تصویر خیلی ماتی از همسرم دیدم، 
که با عینک آفتابی بود و وقتی او را در هلی کوپتر دیدم، 
تازه فهمیدم. وقتی هم که آمد و از او پرســیدم، گفت: 
»نه همیشه هم این طور نیست و این بار اتفاقی بود...« 
و من هم دیگر فهمیدم و زیاد وارد جزئیات نمی شدم، 

چون جواب خیلی واضحی از او نمی شنیدم. 
بیشتر او با من کنار می آمد

زندگی خوبی داشتیم، هرچند که مثل همه زن و 
شوهرها گاهی اختلافی هم بین ما پیش می آمد. مثلًا 
وقتی در مورد یک غذا اختلاف نظر داشــتیم و غذایی 
را او دوســت داشت و من دوست نداشتم و یا برعکس، 
به یک حد وسط می رسیدیم که هر دوی ما یا باید این 
غذا را بخوریم و یا نخوریم و در این مسائل معمولاً زور 
خانم ها بیشتر است و بیشتر مواقع احساس می کردم که 
او خیلی سعی می کرد که با من هماهنگ شود، چون هم 
سنم از او کمتر بود و هم این که، به قول خودش همیشه 
می گفت: »من تو را از مادرت جدا کرده و به شهر غریب 
آورده ام و الان واقعاً انصاف نیســت که به حرفت گوش 
ندهم.« و بیشتر مواقع  هم او بود که با من کنار می آمد. 

در آسمان به خدا نزدیک ترم
مــادر شــهید در مورد شــغل او بــا من صحبت 
کرده بود و من می دانســتم. بعد هم که خودش با من 
صحبت کرد و بحث شغلش را مطرح کرد، آن قدر به او 
علاقه مند شده بودم و خودش را دوست داشتم و رفتار 
و کــردار و حتی وجناتش را پســندیده بودم که دیگر 
تحمل سختی های شغل خلبانی برایم آسان بود. یعنی 
احساس می کردم که خلبانی هم مثل بقیۀ شغل هاست 
و هرگز احساس نمی کردم که کار او پرواز در هواست. 
هر وقت هم که به او می گفتم: »آقا محسن نمی ترسی؟!« 
می گفت: »نه، اصلًا ترس ندارد، تازه می دانستی که ما 

آن بالا به خدا نزدیک تریم؟!« 
دلم برای پرواز تنگ شده

حتی وقتی برای مرخصی به شهرستان می رفتیم 
و می خواســت به پدرش در کارهــای باغ کمک کند، 
می گفت: »مرخصی ام که تمام شــد شما اگر خواستید 
بمانید، ولی من دلم برای پرواز تنگ شده و حتماً باید 
بروم و پــرواز کنم.« و کلًا طــوری رفتار کرده بود که 
هیچ وقت من استرس کار او را نداشتم. هیچ وقت به من 
استرس نمی داد که شغل من چنین و چنان است. در 
واقع الان که نیست، بیشتر این استرس را دارم. یعنی 
وقتی فکرش را می کنم یا این که خودم ســوار هواپیما 
می شوم و هواپیما در چاله های هوائی می افتد و حالت 
توربولانس می شود، اســترس می گیرم. همان طور که 
می دانید یکی از ســخت ترین قسمت های خلبانی به 
نظر کل دنیا خلبانی هلی کوپتر است، چون هلی کوپتر 
یک بالگرد اســت و باید آن را هدایــت کرد. لذا روی 
کارت خلبانی که به او داده بودند، تصویر فردی بود که 
شــش تا دست داشت؛ یعنی باید با چشم، گوش، پا و 
دو دستش و با هر طرف بدنش آن را کنترل کند و باید 
تمام حواسش جمع باشد. من قصد توهین به خلبانی را 
ندارم، رشتۀ سختی است. ولی واقعاً شاید اگر بخواهیم 
حساب کنیم، خلبان های جنگنده و خلبان هلی کوپتر 

تمام فرماندهان دفاع مقدس برای ما 
عزیز، محترم و قابل تقدیرند. هرچه از 
آنها بگوییم و بنویسیم و نشر دهیم کم و 
ناکافی است. فرماندهان شهید خراسانی 
هرکدام بــه تنهائی دارای خصلت ها و 
شاخص ها و شایســتگی هایی هستند 
که دیگر نظیرشــان را تاریخ نخواهد 
دید. باید هرکدام را از نظر شــخصیت 
نظامی، فرماندهــی، بصیرت، اطاعت، 
ولایت پذیری، توکل و توسل، خلاقیت، 
جدیت و پشتکار، ابتکار و تدین و....مورد 
بررسی و شناخت قرار داد و خودشان 
را با خودشان و عملکردشان سنجید نه 
بــا دیگران. چه آنهائی که فانی فی الله 
شدند و به لقاءالله پیوستند و چه آنهائی 
که زنده اند و در حسرت یاران سفر کرده 

زندگی می کنند. 
شــخصیت آنها از تمام ابعاد قابل قیاس با دیگران نیســت و تکرار ناپذیرند. درباره خیلی از 
فرماندهان، اگر بنا بود عملیاتی انجام شــود، اولا باید از بالا دستی ها )فرماندهی کل ، فرماندهی 

قرارگاه ها و ستادها( دستور می رسید. 
ســپس کار شناسایی انجام ، سنگر و خط و حد عملیات معلوم ، تدارکات و تسلیحات معین 
می شد و سپس برای انجام عملیات اقدام می کردند )ابلاغ دستور، ابلاغ، شناسایی، اطاق جنگ، 
 تــدارکات، نیرو و شــرایط عمل( تــا عملیاتی انجام دهند. اما در مورد شــهیدکاوه اینها صدق 

نمی کند. 
تصمیم گیری، اتاق جنگ و فکر و سایر شرایطی که برای سایر فرماندهان متصور بود درباره 
کاوه صدق نمی کرد. عملیات های او بر حســب ابلاغ و اعلام و دســتور فرماندهان بالاتر نبود و 
شرایط و زمان عملیاتش از قبل تعیین نمی شد بجز چند عملیات مشخص مثل قادر، والفجر 2 
و 3 ، خیبر و... که دستوری و برحسب ابلاغیه بود. اما اکثر عملیات هایی که در کردستان انجام 
شــد، بالبداهه بودند. اتاق فکر و طرح و عملیات و اجرا در عین واحد با همان امکانات موجود و 

بدون اطلاع قبلی و برنامه ریزی انجام می شد. 
کاوه را باید با کاوه ســنجید؛ با عملیات هایش. با عملکرد و شرایط زمانی و مکانی اش. نه با 
دیگر فرماندهان و شهدا. کاوه را باید با کاوه مقایسه کرد. یعنی با کسی که مقام معظم رهبری در 
وصفش فرمودند: »محمود کاوه قبل از انقلاب شاگرد ما بودند و پس از انقلاب در بحث شهادت 
اســتاد ما« و این ســخن حکیمانه راز بزرگی را در بر دارد که باید در حقیقتِ آن، کاوش کرد و 
چون دریای عمیقی در آن غور نمود. هرچند محمود کاوه در وصف خودش موقعی که خبرنگار 

از او خواست خودش را معرفی کند فرمود: »من محمود کاوه، فرزند کردستان.«
این نشان دهنده طبع بلند و خلوص کاوه بود و باید سخن او و فرمانده کل قوا را در محک 
بزرگی قرار داد؛ شــاگردی که به مقام استادی برسد و در عین حال خودش را فرزند سرزمینی 
بداند که متعلق به آنجا نیست، اما تعلق خاطر دارد و درک عمیقی از وضعیت جغرافیایی منطقه 
و شرایط اقلیمی و شرایط فرهنگی و روحی و روانی مردم آن مرز و بوم داشت. کاوه را در ذهنم 

مرور می کنم؛ مربی آموزش تاکتیک در پادگان سردادور، گشت شب و ماجراهایش. 
کاوه را مــرور می کنم در دوره آموزش نظامی؛ جدیت و صلابت و تدابیرش. چقدر ســخت 
می گرفت و جدی بود! و در اوج سرمای زمستان وقتی لباس فرمش را در آورد و همه با تعجب 
او را نگاه می کردیم و با نیم تنه عریان و پای برهنه در میان برف شروع کرد به نرمش و نیروهای 
آموزشــی با کراهت لباس از تن درآوردند و آرام به او پیوســتند و ســال های بعد در کردستان 

فهمیدیم لذت آن آموزش را.
کاوه را مرور می کنم در گشــت شــب ها و به جایی می رسم که یادآور شبی است که با او و 
محمود شاهدی به وسیله جیپ سیمرغ برای تعویض شیفت به سه راه فردوسی رفتیم و ایست 
و بازرسی ورودی شهر و ماجراهایش که خود قصه بلند بالایی از شجاعت و تدبیر و فرماندهی و 
مدیریت عملیات درگیری با منافقین و سربلندی بچه های سپاه در این درگیری با مدیریت کاوه 
و... تازه این سؤال در ذهنم به وجود می آید که محمود، آموزش جنگ شهری و چریکی را کجا 

آموخته بود که در آن صحنه و سایر صحنه های نبرد شهری با منافقین درخشید.
 همان گونه که گفتم؛ شهیدمحمود کاوه را باید در دل کارهایش شناخت و از زبان همرزمان 
و همنشینان او. چراکه هرکدام از آنها شمه و فصل کوتاهی از با او بودن را درک کرده اند. کاوه 
را باید در کلام آنهائی جســت وجو کرد که ابتدا از شــنیدن نامش یکه می خوردند و با دیدنش 
انگشت حیرت به دندان می گرفتند. کاوه را باید در حین عملیات سنجید و بعد از اتمام عملیات، 

از نتیجه کارش.
همه فرماندهان در شجاعت و رشادت و ولایتمداری شان الگوی نیروهای تحت امر خود بودند 
و شکی در هیچ یک از این خصلت های گفته شده در وجودشان و اصالت شان راه نمی یابد. و کاوه 
را باید در دل ســیل جمعیتی جســت وجو کرد که درست پس از شهادتش ، پای برهنه در شهر 
ارومیه به دنبال تابوتش که بر دست ها - بهتر است بگوییم بر دل ها- تشییع می شد جست وجو 
کرد. در حالی که محمود کاوه نه ترک بود و نه کرد. و آن نتیجه زحمات و تلاش شبانه روزی اش 
برای برگرداندن آرامش به کردســتان و امنیت به مردم و برادران کرد زبان و ترک زبان بود که 
خود را فرزند زادگاه آنان خوانده بود. و حالا در ســالگرد عروجش، پیشنهاد می کنم در راستای 

بزرگداشت آن شهید والامقام؛ 
یک- فراخوان شعر، داستان و دلنوشته در رسای فرمانده شهیدمان، می تواند زمینه مناسبی 
برای گرامیداشت و شناخت او باشد؛ دو- پژوهش در زمینه نقش شهیدکاوه در کردستان با نگاه 
به مردم داری و دقت عمل کاوه، فرماندهی و مدیریت کاوه، حســن انتخاب نیرو و فرمانده ها، 
ارتباط متقابل فرماندهی و نیروها و بالعکس، تقابل و تعامل بین کاوه و سایر فرماندهان ارتشی و 
سپاهی اعم از فرماندهان قرارگاه ها و تیپ ها و لشکرها، حمایت از پژوهش و پایان نامه درخصوص 
سیره علمی و عملی کاوه در فرماندهی تیپ و لشکر ویژه شهدا، بررسی نقش میدانی کاوه، بررسی 
جلوه هــای فرماندهی و تدابیر عملیاتی و... مواردی از این قبیل، می تواند زمینه مناســبی برای 
گرامی داشت و شناخت این فرمانده قلب ها و محبوب همگان را فراهم آورده و جامعه مخاطب 

را در معرفی و شناخت هرچه بهتر او یاری کند و جاودانه بماند.
 خاک پای همه ایثارگران و رزمندگان تیپ 1۵۵و لشــکر ۵۵ ویژه شــهدا و یادگاران دفاع 

مقدس مشهد!

محمود کاوه 
فرزند کردستان

او خلبان ارتش بود. مردی متفاوت، با ویژگی های شخصیتی خاص 
که متفاوت می زیست. نبرد با سختی ها و چالش های پرواز، به زندگی اش 
حلاوت می بخشید و آنچه من در او می دیدم، آرامش، صلابت و امید 
بود. پیچ وخم های مسیر زندگی هیچ وقت لبخند امید و رضایت را از 
چهره اش پاک نمی کرد. انگار از همان ابتدای کودکی مرد آسمان و از 
جنس عظمت و صلابت و پاکی بود، به حدی به پرواز عشق می ورزید که 
وقتی در مرخصی بودیم، دلتنگ آسمان می شد و برای پریدن، لحظه ها 
را می شمرد می گفت: »دلتنگ پرواز هستم و باید بروم.« باید بگویم که 
او از جنس آسمان بود و زمین برایش تنگ و کوچک می نمود. او آسمان 
را برای خود امن ترین نقطۀ هســتی می دانست و می گفت: »آن جا به 
خدا نزدیک ترم.« و این بود که خدا مسیر پرواز ابدی  بندۀ عزیزش را 
هموار کرد تا دیگر دلتنگ نشود و برای همیشه در جوار او روزی بگیرد.
همسر بزرگوار شهید دریانوش از همسر شهیدش می گوید و از درد 
دلتنگی و داغ دوری او، هرچند که می داند که همسر شهیدش با مسیر 

شهادت به هدف و مقصد والاتری رسیده است. 
سید محمد مشکوهًْ الممالک

شهید پرواز خدمت؛ خلبان محسن دریانوش از زبان همسرش

مردی از جنس آسمان
واقعاً قسمت سخت این ماجرا را به دوش می کشد و آن 
را هدایت می کند. بالگرد از اســمش نیز مشخص است 
و خیلی ســخت است. با این حال همیشه طوری رفتار 
می کرد که من احســاس می کردم شغلش مثل شغل 
معلمی است که صبح سر کلاس بچه ها برود و در زمان 
مشخصی هم برگردد، چون همسرم معلم خلبان و استاد 
خلبان بود و دانش آموخته های زیادی داشت. خیلی از 
افرادی که در حال حاضرهستند، همسر من استاد آنها 
بوده است. بنابراین من هیچ وقت هیچ استرسی در مورد 

شغلش نداشتم.
گمنام بود، ولی بلندآوازه شد

پدر همســرم یک کارگر ساده بود و اگر بگویم که 
قبل از این ماجرا کســی ما را نمی شناخت، شاید باور 
نکنید. اما جمعیت خیلی زیادی برای مراســم شهید 
آمده بودند. مردم اصفهان، روســتاها و شهرهای اطراف 
وقتی که فهمیدند یکی از همشهری های آن ها خلبان 
ریاست جمهوری بوده، به خودشان بالیدند. یعنی همه 
به صورت خودجوش به مراســم تشییع او آمده  بودند و 
رفتارهای خاصی می کردنــد. حتی گاهی آن قدر گریه 
می کردند که گریۀ من قطع می شد و من آن ها را دلداری 
می دادم. من احســاس می کنم که این یک حس غرور 
برای آن ها بود که از شهر ما یک نفر رفته بالا و خلبان 
مقامات و خلبان ریاســت جمهوری بــوده و حالا هم 

شهید شده  است. 
سر مزارش خلوت نمی شود

آن قدر مردم ســر مــزارش می آیند که مــا واقعاً 
نمی توانیم جلو برویم. یعنی هر ســاعتی که می رویم، 
ســنگ مزارش را واقعاً نمی بینیم. یک شب که ساعت 
یک بامداد بر ســر مزار شهید رفتیم، دیدیم عده ای از 
مالزی آمده  بودند. یا این که یک بار دیگر هم که رفتیم، 
از هنــد آمده  بودند و با مترجم بودند. گریه می کردند و 
می گفتند: »همین قدر که شما می سوزید، ما نیز همان جا 
عزاداری کردیم و مراسم گرفتیم و گریه کردیم.« گفتم 
که: »او را از کجا می شناسید؟« می گفتند: »ما اصلًا او را 
نمی شناختیم، ولی وقتی که عکس شهید دریانوش را در 
فضای مجازی دیدیم، حس خاصی نسبت به او داشتیم.« 

همان آقا محسنی که جارو می زد!!
بعد از شــهادتش همسایه ها می آمدند و می گفتند 
که همین آقا محســن که حلیم می گرفت! همین آقا 
محســن که دم در را جارو می کرد، ایشان مگر خلبان 
بود؟! مگر خلبان رئیس جمهور بود؟! بعد هم شهید شد! 
چــرا نگفته بودید؟ چرا خودش چیزی نمی گفت؟! چرا 

این طور بود؟! و برای آن ها خیلی عجیب بود. 
صفر تا صد کارها با او بود

گاهی اوقات وقتی می خواســتیم با همســایه ها، 
یا فامیل بیــرون برویم، می گفــت: »خانم ها در خانه 
آشپزی هایشان را کرده اند، امروز دیگر بیرون آمده ایم، 
آن ها باید بنشــینند و اســتراحت بکنند.« و از صفر تا 
صــد کارها اعم از آماده کردن چایی و میوه و غذا همه 
با خودش بود و کارها را واقعاً هم به نحو احســن انجام 

در زمان عید نوروز به من پنج میلیون پول دادند و گفتند 
که آجیل و وسایل برای مادر و خانواده ات بگیر.« خود 
شهید این موارد را به من نگفته  بود، ولی کلًا دست به 
خیر زیاد داشــت و کمک می کــرد، اما بعضی موارد را 
هم بعدها من شــنیدم و متوجه شدم که مثلًا جاهایی 
کمک هایی کرده اســت. موارد مشابه زیاد است؛ نگاه 
ویژه ای به مردم داشــت و آن ها را یاری می کرد. خیلی 
دوست داشــت که میهمان به خانه بیاید و رفت وآمد 

باشد. صلۀرحم را خیلی دوست داشت.
تعداد پروازهایی که داشت 

می دانم که پروازهایش بیش از هزار ساعت است، 
ولــی از تعداد آن ها اطلاع دقیقی نــدارم. از رتبه های 

خصوصاً در چنین جایگاه هایی خیلی هم خوب است. 
یک مثال عامیانه می زنم؛ فرض کنیم که شخصی یک 
تعریفی برای همسرش بکند، همسر به مادرش بگوید، 
مــادر به خواهرش بگوید و این چرخه ادامه پیدا کند، 
چه اتفاقی می افتد؟ ما وقتی می پرســیدیم که شــما 
رئیس جمهور را دیدید؟ می گفت: »مثلًا یک  بار از دور 
دیدم. ما هم می فهمیدیم که نمی خواهد جواب بدهد، به  
همین دلیل دیگر نمی پرسیدیم. باید هم این گونه باشد 
و این جزو ذات کار آن هاست. در واقع این دوستان در 
پشت صحنه خدمت رسانی می کنند. در مورد دایی خودم 
نیز، که نظامی بود، همین طور بود. وقتی ما به منزلشان 
می آمدیــم، مثلًا می گفتیم: »دایی برای مأموریت کجا 
رفتیــد؟« می گفت: »همین اطــراف بودم.« یعنی من 
احســاس می کنم که همۀ نظامی ها این گونه هستند. 

همسرم نیز زیاد در خانه صحبت نمی کرد. 
اهل ریا نبود

شهید به نماز اول وقت و اصول اعتقادی مثل نماز 
خیلی اهمیت می داد، نمازش را می خواند و روزه اش را 
می گرفت، ولی اهل نمایش دادن نبود که مثلًا الان که 

این جا شلوغ است به نماز بایستم، چنین نبود. 
در مــاه رمضان مثل بقیۀ مردم بلند می شــدیم و 
ســحری می خوردیم و بســیاری از مواقع  دوســتان و 
همکارانش را برای افطار دعوت می کردیم. اگر خانواده 
این جا بودند، خانواده را دعوت می کردیم. در عیدهای 

نوروز هم که همیشه در شهرستان بودیم. 
برای مادرم پسری می کرد

اهــل صلــه ارحام بود  و با آن وقــت کمی هم که 
داشت، به اقوام و خانواده سر می زد. مثلًا برای مأموریت 
به اصفهــان می رفت، منزل مادرم و مادرشــوهرم در 
نجف آباد اســت و حدود یک ســاعت و نیم تا اصفهان 
فاصله دارد. مأموریتش را که انجام می داد، مثلًا آن روز 
پرواز نداشــت، تا شب در هتل باید می بود و فردای آن 
روز مثلًا من به سمت تهران پرواز می کردم، در آن بازۀ 
زمانی مثلًا ساعت چهار بعدازظهر تا شب را می رفت و به 
منزل مادر من سر می زد. همیشه هم اول به منزل مادر 
من می رفت. به او می گفتم که چرا اول به خانۀ مادرت 
نمی روی؟! می گفت: »مادر تنهاســت، برای همین اول 
می روم تا سری به ایشان بزنم، مادر خودم تنها نیست 
و پدرم پیش او هست.« هر وقت به شهرستان می آمد، 
بیشتر می رفت و به مادربزرگ و پدربزرگش سر می زد. 

با خواهرها و برادرانش هم رفت وآمد داشتیم. 
 خلبان مقامات

قبل از این که خلبان آقای رئیس جمهور شود، خلبان 
شخصیت های دیگر هم بود و مقامات و وزرا را این طرف 
و آن طــرف می برد. یا مثلًا قبل تــر رهبر انقلاب اگر 
مسافرت های شهرستانی داشتند، درخدمت ایشان بود. 
وقتی به مأموریت می رفت، زنگ می زد و از بچه ها 
می پرســید و احوالپرســی می کرد که خوب هستید؟ 
چیزی کم وکسری ندارید؟ بچه ها درسشان را می خوانند؟ 
مشکلی ندارند؟ خیلی پیگیر بچه ها بود. مثلاً من یک  بار 

که بشود. باید ببینیم که آیا اجازه می دهند!« نمی دانم، 
شاید فکر می کرد که شهید بشود و بعد از شهادتش ما 
بتوانیم برویم. شاید هم پیش خودش می گفت که مثلًا 
یک درخواستی بدهد و بچه هایمان چون ایشان را دوست 
دارند، اجازۀ دیدار بدهنــد. نمی دانم چه فکر می کرد! 
بچه ها اصلًا خیلی خوشحال بودند و می گفتند: »مامان 
مــا واقعاً حضرت آقا را از نزدیک دیدیم؟!« حضرت آقا 
به بچه ها انگشتر هدیه دادند و گفتند: »در ملاقات های 
دیگــر حتماً بچه ها را بیاوریــد.« در آن ملاقات من و 
بچه ها و پدر و مادر و خواهرهای همسرم بودیم. در این 
ملاقات خانواده های همۀ شهدای پرواز و تعدادی افراد 
دیگر هم بودند که من نمی شناختم و فکر می کنم که 
خانوادۀ خود ایشــان بودند. صحبت های خیلی خوبی 
می کردنــد. من با دختران حضــرت آقا دیدار کردم. با 
دختر آقای رئیســی صحبت کــردم و با هم کلی گریه 
کردیم. او برای پدرش گریه می کرد و من برای همسرم. 
حس خیلی خوبی بود که تا به حال آن را تجربه نکرده 
 بودم. چیزی از آقا نخواســتیم، ولی بچه ها می گفتند: 
»ما دوباره می توانیم بیاییم و ایشان را ببینیم؟« چون 
وقتی انگشترها را به بچه ها دادند، دیگر آن قدر دورشان 
شــلوغ شد که بعد از آن همه را به سالن اصلی هدایت 
کردند که مردم می خواســتند حضرت آقا را ببینند و 
دیگر فرصتی نشد که بخواهیم صحبت خصوصی تری 
داشته باشــیم. این دیدار سه روز بعد از شهادت بود که 

مراسم هم گرفته بودند. 
خبر شهادت 

روز حادثه پرواز رئیس جمهور و همراهانش در حال 
انجــام کارهای روزانه بــودم و خانه را مرتب می کردم. 
پســرها هم داشتند درس می خواندند. تلفنم در حالت 
بی صدا بود. پسرم گوشی را آورد و گفت: »مامان! چند 
تماس از یک آشنای خیلی دور داری.« خیلی ترسیدم 
و فکر کردم که شاید حال مادرم بد شده و با من تماس 
گرفته اند که به شهرستان بروم. با مادرم تماس گرفتم و 
فهمیدم که خوب است. بعد از آن بود که پسرم تلویزیون 
را روشن کرد و مرا صدا زد: »مامان! بیا ببین که زیرنویس 
تلویزیون چی نوشته!« وقتی آن را دیدم دیگر چشمانم 

سیاهی رفت و چیزی نمی دیدم.
همــان لحظه دایی ام تماس گرفت و گفت: »مریم 
جان! خوبی؟ از آقا محسن خبر داری؟« گفتم: »دایی! 
چرا زیرنویس تلویزیون این طوری نوشته؟« گفت: »چیز 
خاصی نیست. من در مسیر هستم و حالا ترافیک است. 
دارم با زن دایی ســمت منزل شما می آیم.« که بعد از 
آن فهمیدم که مادرم نیز از شهرستان راهی شده است. 
آن  روز فقط فرود ســخت را متوجه شده  بودم و بعد از 
آن هم با خانم های همکاران تماس گرفتم و همسایه  ها 
آمدند و به من دلداری می دادند که چیزی نشده، یک 
جایی و یک کوهی بوده که مثلًا فرود ســخت داشتند. 
هرکســی چیزی می گفت. می گفتند آن جا مه است، 
نمی بینند. حالشــان خوب است. برمی گردند. آن شب 
تا صبح ما دست به دعا شدیم، ولی فردا پنج صبح بود 
که متوجه شهادت سرنشینان پرواز شدیم. ترسیده بودم 
و گریه هم می کردم، اما انگار نمی خواســتم قبول کنم. 
یعنی هنوز خیلی امیدوار بودم . بعد از آن اصلًا تلویزیون 
را نگاه نکردم چون حالم بد شده  بود و چند ساعتی را 
در بیمارستان بودم و این که حضرت آقا گفته  بودند اگر 
برنگردند، هیچ خللی ایجاد نمی شود، نشنیده بودم. اصلًا 
متوجه نبودم که چه می شود و چه اتفاقی افتاده؟! بچه ها 
هم گریه می کردند. همسایه ها بچه ها را پارک و این طرف 
و آن طرف برده بودند. ولی به هر حال ذهنشان درگیر بود 

و مدام گریه می کردند و خیلی ناراحت بودند. 
دلتنگی برای شهید

همســایه ها مرتب سر می زنند و برایم مثل خواهر 
هستند. همین زن دایی ام واقعاً مثل خواهر است. یعنی 
من اصلًا هیچ وقت حس نمی کنم که همســر  دایی من 
اســت و مثل مادر و خواهر به من توجه دارد. در طول 
ایــن مدت یک لحظه هم من و بچه ها را رها نکرده اند. 
در حال حاضر هم که می بینید روبه روی شما نشسته  و 
با آرامش کامل صحبت می کنم و هیچ اشکی نمی ریزم، 
اکنون حدود یک ماه است که زیر نظر روانپزشک هستم 
و دارو مصــرف می کنم. یعنی دکتر هم به من و هم به 
بچه ها دارو داده که مصرف کنیم و زیاد متوجه نباشیم. 
با این حال هنوز هم که هنوز اســت گاهی می بینم که 
بچه ها تا ساعت چهار صبح بیدار هستند و گریه می کنند. 
ولی درطول روز سعی می کنیم که وقتشان را پر کنیم 

که زیاد دلتنگ نشوند. 
دلتنگی یا احساس غرور؟

انگار مردهای زندگی ام رفتند. اول پدرم بود و بعد از 
او پشت ما به همسرم گرم بود، که ایشان هم رفت. من 
احساس دلتنگی خیلی زیادی دارم. احساس غم دارم. 
احساس ناراحتی دارم. احســاس از دست دادن دارم، 
ولی ته ایــن دلتنگی و ناراحتی وقتی فکر می کنم که 
چه جایگاهی دارد، آرام می شوم. همه به من می گویند: 
»خوش به حالت، از همین الان یک جایی برایت رزرو 
شده است. این ما هستیم که تکلیفمان مشخص نیست. 
آن ها که جایگاهشان خوب است.« با این حرف ها یک 

حس خوب و یک آرامشی به من دست می دهد.
مزار شهید

مــزارش در نجف آباد اصفهان، قطعۀ اول قرار دارد 
و کمی با مزار شــهید حججی فاصله دارد. دور مزارش 
همیشه شلوغ است. یک  بار که با هم صحبت می کردیم 
گفت: »وقتی من فوت شدم، مرا به نجف آباد ببرید.« به 

همین خاطر پیکرش را آنجا به خاک سپردیم. 
کمک های شهید 

او را در کنار خود حس می کنم. یعنی من احساس 
می کنــم کلًا هر جا که می روم، مــرا هدایت می کند. 
مثلًا یک  بار مســیری را بلد نبودم و می خواستم جایی 
بروم. اینترنت گوشی هم قطع شده  بود. آن جا احساس 
کردم که واقعاً مرا هدایت کرد. هروقت به شهرســتان 
ســفر می کنیم سر مزارش می روم، ولی طی این مدت 
چون بچه ها کلاس دارند، زیاد نمی توانم بروم و این که 
مقداری کار اداری دارم و زیاد نمی توانم از تهران خارج 
بشوم، به خاطر همین فعلاً این جا هستم. وقتی دلتنگش 
می شوم، با عکس شهید صحبت می کنم و از دلتنگی هایم 

برایش می گویم. 
پایانِ سخن

نبودنش برای من و برای بچه ها و برای همه خیلی 
سخت است. چون بودنش خیلی پررنگ بود، نبودنش 

نیز خیلی پررنگ است. 
مــن قصد دارم کــه حتماً ایــن حرف هایی را که 
زده می شــود، تبدیل به کتاب کنم، اما فعلًا نمی توانم 

زیاد تمرکز داشته  باشم.


